
 

  
  
  
  
  
  
  

  پرست،   آفتابهاي هايي دربارة سيستاني آگاهي
  *برهيت سمهيتابراهمة مغ و كتاب 

  **زاده همايون صنعتي
  

  اشاره
اي  پرست گروهي از روحانيان هندي بودند كه احتمالاً ريـشه  هاي آفتاب  براهمة مغ يا مغ   

هـا گروهـي      اين سيـستاني  . بودندپرست    هاي آفتاب   ازماندگان سيستاني ب و   ايراني داشتند 
تدريج  ها قبل به سرزمين هند مهاجرت كرده و به دند كه مدتنژاد و غيرزرتشتي بو  ايراني

تـرين    كـه يكـي از پـرآوازه      ــ ـمهـر نيـز       بـراهم . وارد قشر روحانيان هندي شـده بودنـد       
يكي از . شناس هندي است ــ از ميان همين براهمة مغ برخاسته است           دانشمندان ستاره 

 فارسيزدهم ميلادي به زبان  است كه در قرن سيبرهيت سمهيتا ترين آثار او كتاب       مهم
وجـو در     با توجه به ريشة احتمالاً ايراني براهمة مغ، شـايد جـست           . ترجمه شده است  نيز  

هـاي تاريـك تـاريخ تحـول      اي از گوشـه  شدن پاره ميان آثار و تأليفات آنان سبب روشن  
از ايـن رو، در مقالـة حاضـر سـعي شـده اسـت تـا                 . دانش نجوم در ايران باستان شـود      

پرسـت و براهمـة مـغ         هاي آفتاب   هايي، هرچند جسته و گريخته، دربارة سيستاني       آگاهي
  .زبان معرفي شود  نيز، به اجمال، به خوانندگان فارسيبرهيت سمهيتاارائه شود و كتاب 

  
 ، اوستابرهيت سمهيتامهر،  پرست، براهمة مغ، براهم هاي آفتاب  سيستاني:ها كليدواژه

                                                                         
 پـيش  زمين ارائه كرد و مدتي مترجم و پژوهشگر اديان ايران باستان كه خدمات زيادي به فرهنگ و مردم ايران           **

داند با يادكرد نيك از اين مرد بزرگ و خدوم و بـا              وظيفة خود مي    هفت آسمان  ةفصلنام. گفتدار فاني را وداع     
پـرور،    چاپ اين مقاله از ايـشان بـه نـوعي سپاسـگزاري و قـدرداني خـود را نـسبت بـه آن دانـشمند فرهنـگ                          

 .نواز اعلام نمايد دوست و يتيم ميهن
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  مقدمه
 ابوريحـان   التفهـيم فـي صـناعة التنجـيم       ن همايي در حاشية كتـاب       الدي  علامة فقيد جلال  

  1:بيروني آورده است
ترين كتاب نجوم الاهـي    يعني بزرگ(H. Brahma Siddhanta)براهم سدهاند  .  ه... 

 از آن آمـده بـه معنـي خـدا و            »بـرهمن « كـه    »براهما« و   »برهم«كلمة  . و روشن 
 (Brahma gobta) »بـرهم گپتـه  «ب مؤلف اين كتـا . طبيعت و نور و روشنايي است

هـاي    از نژاد سيـستاني   . زيست   ميلادي مي  600منجم بزرگي است كه در حدود       
پرست كه در زمان اشكانيان از ايران بـه هندوسـتان رفتنـد و اكنـون هـم                    آفتاب

ــسياري   ــروه ب ــان[گ ــوم و آداب    ]از آن ــه رس ــدگاني و ب ــرزمين زن  در آن س
ن نژاد يا به ايـن گـروه بـه زبـان سانـسكريت              و به اي  . كنند  پرستي كار مي    آفتاب

 به معني جزيـره  »ديپي«از دو كلمة ] كه[شود   گفته مي(Chaka dipy) »شاك ديپي«
 ــ به معنـي سيـستاني       »سك«اي هندوي است از        ــ كه لهجه   »شاك«و ناحيه و    

 نيز يكـي از منجمـان بـزرگ ايـن           (Brahamehra) »براهمهر«]. تشكيل شده است  [
  .زيست  مي500كه در حدود سدة طايفه است 

  
اي است كه گزارشـگر بـه مـرور ايـام             هاي جسته و گريخته     آنچه خواهد آمد آگاهي   

هـاي    و يا بـرهمن (Mage Bramin)كه آنان را براهمة مغ (پرست  هاي آفتاب دربارة سيستاني
سـت  پر هاي آفتاب يكي از اين سيستاني. گردآوري كرده است) اند  پرست نيز ناميده    آفتاب
شـناس هنـدي    ترين دانشمند سـتاره   است كه پرآوازه(Varha mihra)مهر يا ورهاميهرا  براهم

 (Panca Sidanthika) پنج سـندهانت است و تأليفات فراواني دارد؛ از جمله كتاب بسيار مهم 
 كـه خوشـبختانه در قـرن    (Brhat Samhita) برهيـت سـمهيتا   المعـارف ماننـد   دايرةو كتاب 

هـاي خطـي متعـددي از         به زبان فارسي ترجمه شده و هم اكنون نسخه        سيزدهم ميلادي   
دربـارة اهميـت   . هاي هندوستان و پاكستان موجود اسـت        اين ترجمة فارسي در كتابخانه    

 همين بس كه نه تنها ابوريحان بيروني بيش از پنجاه بـار در كتـاب             برهيت سمهيتا كتاب  
هـاي مختلفـي از    ه است، بلكه بـه زبـان    به آن اشاره و از آن نقل قول كرد         تحقيق ماللهند 

                                                                         
آورده شده اضافات و الحاقات نويسنده است كه بـراي          [ ] ان  ها در مي    قول  در سراسر اين نوشته آنچه هنگام نقل      . 1

  .شدن مطلب افزوده شده است روشن
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جمله آلماني و انگليسي ترجمه شده و يك روايت از ترجمـة انگليـسي آن در ده سـال                   
گزارشگر بر اين تصور است كه مـسئولين        . گذشته لااقل سه بار تجديد چاپ شده است       

مؤسسات آموزش عالي و مديران صنعت چاپ و نشر كشور از وجـود ترجمـة فارسـي                 
تواند از    قيمت ــ كه در طي اين مقاله نشان خواهيم داد به احتمالي مي              هم و ذي  اين اثر م  

خبـر بـوده و در        نظر تدوين تاريخ علم نجوم در ايران باستان حائز اهميت باشد ـــ بـي              
فراهم آوردن امكانات دستيابي به اين منبع غنـي بـراي آن قـشر وسـيع از پژوهـشگران                   

هـاي علمـي زنـده آشـنايي      سانسكريت يا يكـي از زبـان   زبان كه با زبان       ايراني و فارسي  
  .مراد از اين گزارش جلب توجه براي رفع اين تقصير است. اند ندارند كوتاهي كرده

  
  پرست هاي آفتاب سيستاني
انـد كـه ظـاهراً در سـدة اول      پرست گروهي از مـردم سيـستان بـوده    هاي آفتاب   سيستاني

ه و جمعـي از مـشهورترين و بـا نفـوذترين            ميلادي از ايران به هندوستان مهاجرت كرد      
مهـر و بـراهم كوپتـا و ديگـران از ميـان        شناس هندوستان ماننـد بـراهم       دانشمندان ستاره 

  .اند برخاسته آنان
اما تا آنجايي كه گزارشگر دريافته است در ايران امروزي و به زبـان فارسـي منبعـي                  

الـدين همـايي در       حـوم جـلال   دربارة اين مردمان وجود ندارد؛ مگر همان مختصر كه مر         
وجـوي    در جـست  )  ميلادي 1993 (1372گزارشگر در سال    .  آورده است  التفهيمحاشية  

 آمـده اسـت بـه نـزد آقـاي داوود          التفهيمنسخة خطيِ تقويمي كه شرح آن نيز در كتاب          
، سرپرست مدرسة رياضيات دانشگاه براون و متخـصص در زبـان   (David Pingree)پينگري 

وگو با ايشان بر حسب اتفاق صـحبت از      در ضمن گفت  . جوم هند، رفت  سانسكريت و ن  
پرستي به ميان آمد كه در سدة اول مـيلادي از ايـران بـه هندوسـتان                   هاي آفتاب   سيستاني

اي بـه   آقاي پينگري چكيدة اطلاعات خود را در ايـن زمينـه در مقالـه      . اند  مهاجرت كرده 
  :اند شرح زير آورده

 حاكي از فقدان هر گونه گواه و شاهد دال بـر وجـود    آنچه بعد خواهم گفت   ... 
انگيـز    اما نخست بايد از جماعتي حيرت     . آگاهي يا الهام در نجوم ساساني است      

جمـاعتي كـه بـر ايـن تـصورم تنهـا       . و معماگونه در ميان هندوان سخن گـويم      
اند و در چنان مـوقعيتي تـاريخي قـرار     گروهي در ايران پس از هخامنشيان بوده   
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انـد در تحـول و دگرگـوني دانـش نجـوم و احكـام نجـوم            اند كه توانسته    داشته
 كه در سـدة اول  (Pahlavas)پهلواهايي . هندوستان پيش از اسلام مؤثر واقع شوند 

ــي هنــد مــستقر ســاختند، از   پــيش از مــيلاد ســلطنت هــايي را در شــمال غرب
 ]براهمة مـغ  [عنوان طبقة خاصي از براهمه،        فرزنداني به جا گذاشتند كه به      خود

(Mga Brahmans)منجم احكام نجـومي بـزرگ   .  ناميده و جذب جامعه هند شدند
  . يكي از افراد اين جماعت بود»وراها ميهرا«هندوستان در سدة ششم ميلادي، 

  
 تأليف خانم مري    تاريخ كيش زرتشت  چند سال بعد، گزارشگر سرگرم ترجمة كتاب        

 اواخر فصل يـازدهم جلـد سـوم ايـن كتـاب      در.  به زبان فارسي بود(Mary Boyce)بويس 
  : ارتباط دارد»براهمة مغ«اي مطرح شده است كه ظاهراً با موضوع طايفه  نكته

هـا    شواهد نسبتاً فراواني هم در مـتن »روانتا«اما دربارة خداي اسب سوار هندي  
آيد كه  روانتا نيز مانند خشترپاتي به نظر مي    . و هم در ابنية تاريخي موجود است      

دِ ميترا است كه به سبب يكي از وجوه خاص خود با لقبي كه عملاً به نام و                  خو
آيـد شـرايط    اما به نظر مي   . شود  عنوان معبودي مشخص تبديل شده پرستش مي      

مهاجمان ايراني يعني پارتيـان و سـكاها   . خاصي سبب پيدايش روانتا شده است    
هـاي    آيـين به نواحي شمال غربي هندوستان يـورش بردنـد و طبيعـي بـود كـه              

در اين مذهب پرستش ميترا اهميـت خـاص داشـت    . خويش را نيز همراه ببرند   
امـا در سـدة اول مـيلادي       ). براي طوايف جنگجو پرستيدن ميترا طبيعي اسـت       (

كه (شوند و روحانيون آنان       ظاهراً فرزندان اينان كاملاً در جامعة هندي ادغام مي        
باورهـا و عقايـد   ) رده بودنـد هرگز اصليت نژاد غيرهندي خود را فرامـوش نك ـ        

 را بـا  ]نـژاد  اصـولاً ايرانـي  [ايـن روحـانيون   . كنند خود را وارد كيش هندوان مي     
اينـان  . هـاي مـغ     اند؛ از جملـه بـرهمن       گذاري كرده   القاب و اسامي گوناگون نام    

، بنا كرده بودنـد امـا در ايـن معابـد            »سوريا«معابدي براي خداي آفتاب هندي،      
كردند كه به ايزدكدة باستاني هندوان تعلـق نداشـت و     مي خدايي را نيز پرستش   

ايـن اسـم    . تـرين پـسر آفتـاب اسـت         گفتند جـوان    شد و مي     خوانده مي  »روانتا«
 بــا معنــاي تــوانگر يــا Revant و سانــسكريت Raevantاحتمــالاً از واژة اوســتايي 

  .عنوان لقب ميترا به كار رفته است شكوهمند گرفته شده كه به
  
 يكي از مترجمان و مفسران روايـت انگليـسي   (M. Ramkrishna Babr)شنا بهت كري رام. م
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 ايـن كتـاب نوشـته اسـت، دربـارة      1992اي كه بر چاپ  ، در مقدمه  برهيت سمهيتا كتاب  
  :گويد مهر مي اصل و تبار براهم

 از عنايات خاص خداي آفتاب      (Kapitthaka) »تهاكه  كاپيت«مهر در روستاي      براهم
دهـد كـه      اوتپـالا توضـيح مـي     .  زير دست پدرش تربيـت شـد       برخوردار بود و  

 به دنيـا آمـده بـود و بايـستي معبـد             »كاپيت تهاكه «مهر در همان روستاي       براهم
گوينـد ايـن همـان     محققـان مـي  . مشهوري بر خداي آفتاب در آنجا بوده باشـد        

ايـن نظـر بـا ايـن        .  امروزي در نزديكي اوجين است     (Kayatha)روستاي كياتهاي   
مهر ساكن اوجين بوده و در آنجا روزگـار بـه سـر بـرده       همگان كه براهم  عقيدة

  .موافقت دارد
-Magadha) »دهـه   مغـه «مهر را متـوطن       ، براهم برهيت سمهيتا اما اوتپالا دو بار در      

dvije) مطلبي كه اسباب سردرگمي پژوهشگران را فراهم آورده است؛         . خواند   مي
. »دهـه  مغـه « دانست و هم متوطن   »اوجين«  را هم اهل   ]مهر  براهم[توان    زيرا نمي 

وجـوي    مهـر و يـا پـدران او در جـست            زند شايد براهم     حدس مي  1»كرن«دكتر  
از سوي ديگر . اند   مهاجرت كرده بوده   »اوجين« به   »دهه  مغه«حمايت سلطاني، از    

اگـر ايـن   . كنـد   ترجمـه مـي  »پرسـت  آفتاب« را به   »مغه« واژه   (Williiams)ويليامز  
مكـان يـا    « مفهـوم    »دهـه   مغـه «ذيريم، بايد اذعان كنـيم كـه از واژة          توضيح را بپ  

احتمـال  . شـود    اسـتنباط مـي    »پرستان در آنجا متوطن هستند      سرزميني كه آفتاب  
شـده اسـت كـه مغـان         رو به اين اسم ناميده مـي         از آن  »ده  مغه«دارد كه سرزمين    

 و »مغـه «ميـان   آيـا   . اند  برهمن در گذشتة بسيار دور به آنجا مهاجرت كرده بوده         
 ارتبـاط   ــ ـانـد     گويند خردمندان ايام اولية مـشرق زمـين بـوده            ــ كه مي   »مغان«

وجود داشته است؟ به اين نظـر تمايـل داريـم كـه احتمـالاً بعـضي از اسـلاف                    
از . انـد   نشيني را پي انداخته بوده      ها به ايران مهاجرت كرده و در آنجا كوچ          »مغه«

هاي خداي آفتاب را در روزگـار         ن و ديگر نام   اينجاست كه اسامي ميترا و آريام     
  .يابيم  رايج مي]ايران=[باستان آن سرزمين 

 بـوده كـه   »شـكاديپ «هـاي   مهر يكـي از بـرهمن    ايم كه براهم    همچنين شنيده ... 
اسـباب  . اطلاع هستيم    نيز بي  »شكاديپ«دربارة محل اين    . خداي آنها ميترا است   

در . رسـد  نگنا تنها يك راه به نظـر مـي  براي رهايي از اين ت. آشفتگي ذهن است 

                                                                         
1 .Kern ميلادي1865؛ مترجم برهيت سمهيتا، به زبان آلماني در سال .  
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 »شـكاديپ «پرستان بايد از هندوستان به ايـن        اي از آفتاب    گذشتة بسيار دور پاره   
بعدها بعضي از اخـلاف     . اي برپا كرده باشند     مهاجرت كرده و در آنجا مستعمره     

آنان دوباره به هندوستان، سرزمين آبا و اجدادي خود مراجعت كرده و بـه ايـن                
  . خوانده باشند»هاي شكاديپ برهمن«مناسبت 

  
مطالبي كه از اين چهار پژوهشگر ايراني، آمريكـايي، انگليـسي و هنـدي نقـل شـد،                  

وضوح نيز با يكديگر شباهت كامـل         علاوه بر مضمون مشترك، در ابهام، آشفتگي و عدم        
  : شود اينكه از اين ميان آنچه دستگير مي. دارند

  پــارتي؟ (نــژاد و غيرزرتــشتي  هــي ايرانــيهــاي حــوالي مــيلاد مــسيح گرو در ســده
  قـارة هندوسـتان      هـاي شـمال غربـي شـبه         از طريـق دره   ) پهلوي؟ سـكايي؟ سكـستاني؟    

  . دارنــد بــر پــا مــي) در كجــا؟(نــشيني  وارد آن ســرزمين شــده، مــدت كوتــاهي ســلطان
  بـا عنـواني    ) پرسـتي؟   پرسـتش ميتـرا؟ آفتـاب     (سپس با توجـه بـه عقايـد مـذهبي آنـان             

   اسـتنباط  (Maga Brahmin)هـاي مـغ    پرسـت يـا بـرهمن    هـاي آفتـاب   فهـوم مـغ  كه از آن م
  شــوند؛ امــا خــصوصيات  شــود، وارد قــشر روحانيــان هنــدي، يعنــي براهمــه، مــي  مــي

كننـد و در عـرض چنـد قـرن، از ميـان آنـان نامـدارترين و                    قومي خويش را حفظ مـي     
  كوپتـا    مهـر و بـراهم      بانفوذترين منجمان و اهل احكام نجوم هندوسـتان از جملـه بـراهم            

  .شوند پيدا مي
پرسـت كـم يـا        گيري خطا نباشد و اگر اين براهمة آفتاب         بندي و نتيجه    اگر اين جمع  

بيش خصوصيات قومي و نـژادي خـويش را حفـظ كـرده باشـند و اگـر دانـش نجـومِ                      
هاي نجوم باستاني رايج در فلات ايرانِ پيش از تـسلط             شكوفاشده در ميان اينان از ريشه     

وجـو در ميـان آثـار و تأليفـات            توان احتمال داد كه جست      انيان تغذيه شده باشد، مي    يون
هاي تاريك تاريخ تحول دانش نجـوم در ايـران            اي از گوشه    شدن پاره   اينان، سبب روشن  

  .باستان گردد
  
  مهر براهم

مهر در كجا و چه تاريخي به دنيا آمده است، ترديدي هم نـداريم                اگر يقين نداريم براهم   
ــ ــال ك ــين  587ه در س ــهر اوج ــيلادي در ش ــي (Avanti) م ــتاني غرب ــت باس ــرين   پايتخ ت
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. نشين ايراني در هند ــ و يكي از هفت شهر مقدس هندوان ــ درگذشته اسـت                 ساتراپ
  :نويسد  در شرح احوال او ميالمعارف بريتانيكا دايرة

 كــه ]پــنج ســندهانت[ پانچــا ســيدانتيكادان مؤلــف  فيلــسوف، مــنجم، رياضــي
آيد كـه اصـل و    از نام او برمي. اي است از تمام دانش نجومي آن عصر        وعهمجم

 از واژة ميترا    »مهر«لفظ الحاقي به آخر اسم او       . تبار او خارج از هندوستان است     
شايد آفتاب نماد خانوادگي او بوده، زيرا       . ايزد خورشيد ايران اشتقاق يافته است     

  .است) م آفتاببه معناي غلا (Adityadasaمعني اسم پدر او 
  

ترجمة انگليسي ايـن   . مهر است   ترين اثر براهم     مهم پانچا سيدانتيكا ترديدي نيست كه    
 و دويـودي    (Thibaut)شـناس مـشهور تيبـو          با حواشي مفصل دو شـرق      1935اثر در سال    

(Dvivdi)بــاور اتــو نويگــهچــون چنــدي بعــد نيــز دانــشمنداني .  در لاهــور منتــشر شــد  
(Otto Neugebauer)تر از ايـن اثـر    اي جامع تر همراه با حاشيه اي تازه اوود پينگري ترجمه و د

  .منتشر ساختند
مهر علاوه بر نجوم هندي بـر         توان استنباط كرد كه براهم      از همين كتاب به آساني مي     

دانش نجوم يوناني، مصري و رومي نيز تسلط كامل داشته و از جزئيات آنها آگـاه بـوده                  
تاب، جوانب گوناگون نجـوم بـومي هندوسـتان را شـرح            در پنج بخش نخست ك    . است

مطالب اين كتـاب نـشان      . پردازد  دهد و در دو بخش آخر به نجوم يوناني و غربي مي             مي
دهد كه علاوه بر تبحر در محاسبات نجوم يونان و اسـكندريه، در كـاربرد جـداول و               مي

  .نمودارهاي رياضي بطلميوس نيز مهارت داشته است
مهر كي، كجا و چگونه بـا دانـش نجـوم يونـاني و                است كه براهم  اين پرسش مطرح    

متأسفانه . غربي آشنايي نزديك پيدا كرده و در آن صاحب تخصص و مهارت شده است             
هيچ نشانة ملموس و يا سرنخ مشخصي در دست نيست تا با دنبال كـردن آن بتـوان بـه                    

بايـد بـه شـرايط كلـي و     بـه ناچـار    . اي در ايـن وادي ناشـناخته راه يافـت           هاي تازه   افق
هاي زمان و مكـان او، يعنـي هندوسـتان و كـشورهاي اطـراف، در سـدة شـشم                      ويژگي

  . ميلادي اكتفا كرد
 مـيلادي بـدانيم،   587 مـيلادي و مـرگ او را در       505مهـر را      اگر سـال تولـد بـراهم      

 سالگي مصادف اسـت بـا ايـام    70 سالگي تا 20هاي زندگاني وي يعني از        پرباترين سال 
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هاي شكوفايي و عظمت و امنيـت ساسـاني؛     و سال)م531ـ79(نت كسري انوشيروان  سلط
هـايي كـه    شـود؛ سـال   هايي كه سلطة ايران تا ايالت شرقي كابل و سند را شامل مـي         سال

را ) پنجاتـانترا  (كليلـه و دمنـه    فرستند تا كتاب      برزوية حكيم را از ايران به هندوستان مي       
اگر بـدون توجـه بـه آنچـه بيرونـي دربـارة          . ايران بياورد براي ترجمه به زبان پهلوي به       

مقفع اسـت كـه       بيروني معتقد است اين داستان ساختة ذهن ابن       (گويد    داستان برزويه مي  
) آن را به اين قصد انشاء كرده بـود تـا زمينـه را بـراي شـيوع كـيش مـاني فـراهم آورد                 

ارة او آمـده اسـت معنـاي     موضوع برزويه را جدي بگيريم، آنگاه شايد اين جمله كه درب          
  :خاصي پيدا كند

برزويه پزشك كه پسر آذرهرمز رئيس بزرگان و پزشكان پارسي بود و در اصل              
  .آوران سترگ بسيار بودند وي مبارزان بزرگ و جنگ

  
دانـيم ميتـرا ايـزد     نكتة جالب، مطلبي است كه در آخر جمله آمـده اسـت؛ زيـرا مـي          

ناپـذير     از القاب ويـژة او فـاتح و شكـست          مخصوص مبارزان و جنگاوران است و يكي      
خواند كـه در      از طرفي، برزويه در هنگام اقامت در هندوستان خود را با اسمي مي            . است
كم در دو مـورد هنـدوان او را بـا ايـن نـام صـدا         ترجمه شده است ـ دست »مظفر«متن 
وستان عمـدتاً   بود برزويه در هند     اگر قرار مي  . علت نبوده است    شايد اين هم بي   . كنند  مي

هـا    چينـي   پرستان يا ميتراپرستان سر و كار داشته باشد از چنين تمهيدات و زمينه              با آفتاب 
  .گريزي نداشت

مهـر بـا      در اين شرايطِ زماني و مكاني، بايد احتمال داد كه هر گونـه آشـنايي بـراهم                
امـا  .  باشـد  اي ايراني و يا از طريق ايران انجام گرفته شـده            نجوم غيرهندي بايد با واسطه    

تمام اين مطالب حدس و گمان است و تا با سند و مدرك مثبتي تأييد نـشود، در حكـم                 
تـوان در تأييـد ايـن حـدس و گمـان آورد        تنها دليل ضعيفي كه مي    . اشاره و قرينه است   

اي كه بر ايـن كتـاب         اي مبهم است كه پژوهشگر هندي رام كريشنابهت، در مقدمه           جمله
  :نوشته، آورده است
 ديدن كرده بنـابر روايـات ايرانـي    ]يونان؟[ »يوانها«مهر از كشور     گويند براهم  مي

بـه زبـان    ) م576ـ ـ531( را با اصرار شـاه ايـران         ]كليه و دمنه  =[ پنجاتانتراكتاب  
  .پهلوي ترجمه كرد
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  مهر بهت اوتپالا و ويراستاري آثار براهم
قع بازنويسي و تجديدنظر كلـي   كه در واپانجاسيدانتيكااند از  مهر عبارت   آثار عمدة براهم  

مهـر    در اين كتاب است كـه بـراهم       . مهر از پنج اثر عمدة نجومي هند باستاني است          براهم
  .كند دهد و تلفيق مي نجوم باستاني هند را با نجوم يوناني و بطلميوس تطبيق مي

 هوجاتكــه لــگ و (Brhat Jataka) برهيــت جاتكــهمهــر،  دو اثــر مــشهور ديگــر بــراهم
(Liaghujataka) از قرار معلوم اثر اخير را ابوريحان بيروني بـه عربـي ترجمـه كـرده                .  است

 كه در ادامه به تفـصيل       برهيت سمهيتا .  است (Yagayatra) يوگاياترااثر ديگر او    . بوده است 
  .رود ترين اثر او به شمار مي  مهمپانچاسيدانتيكااز آن سخن خواهيم گفت، پس از 

ترين منجمان هنـدي   بهت اوتپالا يكي از بصيرترين و آگاه      مهر،    از خوش اقبالي براهم   
يـك آثـار او    در سدة دهم ميلادي، ويراسـتاري آثـار او را بـر عهـده گرفـت و بـر يـك                  

يكي از بهترين مĤخذ دربارة اوتپالا نيز ابوريحـان اسـت؛   . هايي جامع و مانع نوشت      شرح
 و  »زاي كوچـك زمـان    تقـسيم شـبانه روز بـه اج ـ       « بـا عنـوان      ماللهندوچهارم    فصل سي 

 دربـارة   »تر از زندگي بـراهم      هاي زمان بزرگ    مقياس«همچنين فصل سي و نهم با عنوان        
اي است كه توسط اوتپالا تدوين و مـنظم شـده    سنجي مقياسات و اضعاف و اجزاي زمان   

  .بوده است
  :اند مهر تحرير كرده است گفته هايي كه اوتپالا بر آثار براهم دربارة شرح

هاي بليغ و فصيح اوتپالا نبود چـه بـسا عبـارات فـراوان و                  و شرح  اگر بصيرت 
. مانـد   مهر براي خوانندگان مجهول و مـبهم مـي          شمارِ آثار براهم    اصطلاحات بي 

هايي فراوان كه از آثـار و تأليفـات گمنـام بـراي توضـيح آرا و نظـرات         قول  نقل
مـروزي شـده    مهر آورده است يكي از منابع و ذخائر عمدة پژوهـشگران ا             براهم
. هـاي متعـددي صـاحب صـلاحيت اسـت           نويـسد و در رشـته       ساده مـي  . است
  ... .هايي چون نجوم، رياضيات، عطرسازي رشته

  
كه به شمارة   ) برهيت سمهيتا  (باراهي سنكمهتا روي صفحة عنوان نسخة خطي كتاب       

رد،  در مجموعة حبيب گنج، كتابخانه مولانا آزاد، دانشگاه اسلامي اگره وجـود دا              10/44
  :خورد اين عبارت به چشم مي

  شارحِ اين، اتپل بهت پسر ماداه مهر
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واژة مهر كه در آخر اين عبارت آمده و ظاهراً بخشي از اسم پـدر اتپـل بهـت بـوده                     
هـاي    شود كه شايد وي نيز از همان طايفـة بـرهمن            است موجب اين حدس و گمان مي      

شـعب مربوطـه تجربـه و تبحـر         پرست بوده است كه اين چنين در رشتة نجوم و             آفتاب
همين حدس و گمان     اسم مترجم فارسي كتاب، يعني عبدالعزيز شمس، نيز       . داشته است 

عبـد  = غلام آفتاب = Adityadasa(مهر    انگيزد؛ نام اين مترجم نامِ پدر براهم        را در ذهن برمي   
  .كند را تداعي مي)  شمس]عزيز[

  سـت؛ امـا عبـدالعزيز       فـصل تـدوين شـده ا       104 سانـسكريت در     برهيت سـمهيتاي  
   مـأمور ترجمـه   )م1388ـ ـ1351(شـمس كـه از قـرار معلـوم از سـوي سـلطان فيروزشـاه        

   فـصل آن اكتفـا كـرده اسـت و از            96اين كتاب به زبان فارسي شـده بـوده بـه ترجمـة              
هـاي    ماننـد فـصل   (شـده     ترجمة هشت فصلي كه به مسائل آييني و مذهبي مربـوط مـي            

) هـاي مربـوط بـه آنهـا و طـرز نـصب آنهـا          و انـدازه   ها  مربوط به چگونگي ساختن بت    
  خودداري كرده است؛ بنـابراين، ترجمـة فارسـي محـدود بـه مـسائل نجـومي و جـوي                    

 را نيـز ناديـده      »دربارة خـصوصيات مـنجم    «مترجم مقدمة كتاب و همچنين فصل       . است
 »مطالـب مربـوط بـه آفتـاب       «گرفته است؛ به همين دليل، ترجمة فارسي با بخش سـوم            

  .شود شروع مي
برهيـت  هـاي كتـاب    اي سرسري، به همـة فـصل     توان حتي به گونه     در اين مقاله نمي   

رو، بـا     ؛ از ايـن   )فهرستي از اين فصول را در پايان مقاله خـواهيم آورد          ( پرداخت   سمهيتا
تفصيل نسبي از دو فصل اول كتاب كه دربـارة خورشـيد و مـاه اسـت سـخن خـواهيم                     

 مجموعة حبيب گنج    10/44ونه كه در نسخة خطي شمارة       گ  اين دو فصل را همان    . گفت
ها و ديگر منابع و مĤخذ معتبر نجـومي،           كنيم و با كمك حواشي، پانويس       اند نقل مي    آمده

  .نكات برجستة آن را متذكر خواهيم شد
  

  در بيان احكام آفتاب: باب سوم
 چـون   (Parasara)مهر صاحب كتاب گويد كه در زمان حكـيم پراسـرا              و براهم ... 

 نحوسـتي و    (Dhanistha)نيشتها     رسيدي تا اول ده    (Aslesa)آفتاب در نيمة اشليكها     
ايَنَ =[ »دكهنا اين«بدان سبب نيمة آخر اشليكها را     . فساد عام در عالم پيدا آمدي     

و ايـن صـواب   .  گفـت ]ايَن شمالي=[ »اَتّرايَنَ« اول ده نيشتا را      ]نيمة[ و   ]جنوبي
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 است و قول من آن است كـه چـون آفتـاب در اول           نيست؛ زيرا اين حالت نادر    
.  بود »اَتّرايَنَ« بود و چون در اول نقطة جدي آيد،          »دكهنا ايَنَ «نقطة سرطان آيد،    

و .  شمالي و جنوبي برعكس شـود در عـالم فـساد پيـدا آيـد               »ايَن«و اگر وقتي    
هفـت روز پـيش از   .  چنان باشد كه بر زمين هموار دايره بركـشند   »ايَن«معرفت  

نزول آفتاب در سرطان و جدي و هفت روز بعد از آن، در وقت طلـوع آفتـاب               
مقياس بر مركز دايره نصب كند و ببيند جايي كه ظل بر دايرة مقيـاس افتـد بـه                   

روز دوم و سـيوم و      . در آن هـر دو موضـع نـشان كنـد          . وقت طلوع و غـروب    
ان افتـد،   اگر سـايه بـه ميـان دو نـش         . چهارم و پنجم و ششم و هفتم نيز بنگرند        

بعده .  گشته باشد  »ايَن« برنگشته باشد و اگر راست يا چپ آن نشان افتد،            »ايَنَ«
 پيش از تحويل آفتاب به سرطان و جدي گشته باشد آن سـال              »ايَن«بنگرند اگر   

كه اگر تفاوت آن پيش از تحويل آفتاب به جدي به سرطان بـود                بد باشد؛ چنان  
، ]بـه سـرطان  [ پيش از تحويل آفتاب »يناَ«بر اهل مشرق و شمال و اگر تفاوت  

  .به جدي شود بر اهل مغرب و جنوب خوفي عظيم باشد
  

 مـورد انتقـاد نـسبتاً شـديد      تحقيـق ماللهنـد   اين همان مطلب و عبارتي است كـه در          
  :گويد او پس از نقل آن بلافاصله مي. ابوريحان قرار گرفته است

اند از آنها استنباط شـود،      د داشته جملاتي از اين قبيل، با آن معاني كه ظاهراً قص         
اما شـايد در پـس آنهـا        . نمايد  هاي شخصي ديوانه مي     سرايي  به گوش چون ياوه   

  .دانيم  معنايي پنهاني نهفته است كه ما نمي]جملات=[
  

براي پي بردن به علت برآشفتگي ابوريحان، نخست بايد به تعريفي كه خود او دقيقاً                
 بـا همـين اصـطلاحات متـذكر     التفهـيم ابوريحـان در    . دكند توجه كر    از همين مفهوم مي   

  :گويد همين مفهوم شده، مي
 هر فلك را بـه دو نـيم     ]نقاط انقلاب تابستاني و زمستاني    [=هر دو نقطه منقلب     

.  خواننـد »ايَـن «و هندوان اين هر دو نيمـه را   ... يك صاعد و ديگري هابط    . كند
شـمالي؛ زيـرا كـه هرچنـد ميـل           ]يعني=[، خوانند اي    »اوتراين«آنگاه صاعد را    

آفتاب به برجي از اين نيمه سوي جنوب بود و لكن آفتاب به همـه نيمـه روي                  
و نيمة هابط را دكشتاين خوانند اي جنـوبي؛ بـه         . سوي غايت شمالي نهاده دارد    
  .اي شمالي همان علت كه گفتيم به نيمه
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طلبِ اساسي است كـه     مهر و ابوريحان بيروني بر سر اين م         ظاهراً اختلاف ميان براهم   
دهد يا نه؟ ابوريحان با آنكـه بيـان چنـين مطلبـي را هماننـد                آيا خورشيد تغيير مسير مي    

بينـي هميـشگي خـود، بلافاصـله      داند، با انصاف و واقـع   مي»سرايي شخصي ديوانه   ياوه«
  . شود گفتة خود را اصلاح كرده و متذكر امكان جهل خويش مي

 نوشـته همـين موضـوع بـه         برهيت سـمهيتا  بهت بر   در شرح انگليسي كه رام كريشنا     
  :تر مطرح شده است اي روشن گونه

  كنـد بـه ايـن معنـا كـه در اثنـاي          پراسر حكيم نيز همين انديشه را منعكس مـي        
رصد واقعي بايد گاهي مشاهده شده باشد كه آفتاب مسير خود را تغييـر داده و                

  بـا نقـاط اوليـه جـدي      بـه ترتيـب   ]آفتاب[سبب شده باشد كه ــ پيش از آنكه         
اي كـه رويـداد آن نحـس          پديـده (و سرطان مماس شود ــ انقلابين رخ دهنـد          

  ).شد دانسته مي
  

 كـه ظـاهراً يكـي       ــ ـنـژاد     شايد بتوان كليد حل مناقشه ميان دو نابغـة بـزرگ ايرانـي            
ضـمن آشـنايي بـا نجـوم        ] مهـر   بـراهم [بند نجوم يوناني است و ديگري         پاي] ابوريحان[

اي كه عبدالعزيز شمس چنين به        ه دانش نجوم بومي وفادار است ــ را در جمله         يوناني، ب 
  :فارسي ترجمه كرده است يافت

و اگر راست يـا     .  برنگشته باشد  »ايَن« در ميان دو نشان افتد       ]شاخص[اگر ساية   
  . برگشته باشد»ايَن«چپ آن نشان افتد 

  
 نيمكـرة سـماوي     »اَيـن «،  براي حل معما بايد به ياد آورد كه برخلاف تـصور آن دو            

نيست؛ زيرا شاخص و ساية شاخص روي سيارة زمين قرار دارد و در واقع آنچـه مـورد      
به عبارت ديگـر دانـسته يـا ندانـسته       . رصد است برگشتن يا برنگشتن سيارة زمين است       

هايي كـه شـايد       كند آزمايشي است براي آگاهي از نابهنجاري        مهر پيشنهاد مي    آنچه براهم 
  .دهد ركت سيارة زمين روي ميدر جهت ح

مهر در اين باره، خود انگارة وجـود نابهنجـاري در             فارغ از مناقشة ابوريحان با براهم     
اي به وجود وقـوع ايـن         حركات سيارة زمين و امكان اينكه بتوان با شاخص آفتابي ساده          

 ـ    . اهميتي نيست ها پي برد، نكتة كم   نابهنجاري اني بگـذريم كـه آزمـايش و امتحـان آن زي
  .اي نخواهد برد ندارد و هزينه



 85858585/  پرست هاي آفتاب  دربارة سيستانيهايي آگاهي

  هاي روي خورشيد ها يا لكه كلف
تا چندي پـيش همگـان   .  است(Kalaf)ها  هاي روي خورشيد يا كلف  فصل بعد دربارة لكه   

ها پـي      ميلادي، به وجود اين لكه     1610بر اين باور بودند كه نخستين بار گاليله در سال           
نون آشكار شده است كه منجمان چيني لااقـل در    برد؛ اما بر طبق اسناد و مدارك مثبته اك        

هـاي مـغ يعنـي بازمانـدگان          م آنها را رصد كرده بودند و به احتمـالي بـرهمن             ق28سال  
ــاب سيــستاني ــن امــر راهنمــا و آموزگــار و   هــاي آفت پرســت، منجمــان چينــي را در اي

  . اند بوده مددكار
  :كند  را چنين بيان ميهاي روي خورشيد  المعارف فارسي ماهيت و اهميت لكهدايرة

هاي تاريكي كه بر سطح خورشـيد ديـده     هر يك از لكهKalaf [=Sunspots]كلف 
هـاي خورشـيد       ميلادي تاكنون كلـف    1610از زمان اختراع دوربين در      . شود  مي

معمولاً شكل نامنظم دارند، و كمتر تنها ديـده         . مورد مطالعه و تحقيق بوده است     
هـر كلفـي    ... ت چند كلف پيوسته بـه يكديگرنـد       شوند، بلكه بيشتر به صور      مي

تر در وسط است به نام سـايه يـا ظـل و يـك قـسمت بـا                    داراي قسمتي تاريك  
هـا تنهـا در فاصـلة     كلف... سايه يا شبه ظل تاريكي كمتر در اطراف آن با نام نيم      

 درجه در شمال و جنوب اسـتواي خورشـيد ديـده    35 درجه تا 5هاي از    عرض
از اواسـط قـرن نـوزدهم    ... وسط آنهـا حـدود دو هفتـه اسـت    دوام مت. شوند  مي

. هاي فعاليت كلفي حالت تناوبي دارد       ميلادي اين امر معلوم شده است كه دوره       
هـا    در دورة فعاليـت كلـف     . داننـد   هاي اين تناوب را تقريباً يازده سال مـي          دوره

سي، هاي مغناطي ـ شود كه از آن جمله است طوفان      اختلالاتي در زمين حادث مي    
هـا    بعـضي . نماهـا   نظمـي حركـات قطـب       هـاي راديـويي، و بـي        تأثير در گيرنده  

هاي كلفـي خورشـيد را موجـب اخـتلالات ديگـري از قبيـل انقلابـات               فعاليت
انقلابات آمريكـا، فرانـسه، روسـيه و غيـره و           . دانند  اجتماعي بر سطح زمين مي    

  .ها بوده است زمان يا نزديك زمان فعاليت لكه كمون پاريس هم
  

اعتقاد قاطبة منجماني كه در رصدكردن خورشـيد تخـصص دارنـد، ايـن اسـت كـه                  
 شـديد كـه در درون خورشـيد روي          »هـاي   خورشـيدلرزه «هاي مذكور در اثر وقـوع         لكه
گونـه سـرنخي دربـارة راز تنـاوب يـازده سـالة               شوند؛ امـا هـيچ      دهد پيدا و فعال مي      مي

هـا هماننـد ريـشه از         دند كه ايـن لكـه     دانشمندان معتق . ها در دست نيست     شدن لكه   فعال
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شايد بتوان گفت كه به گردبـاد و        . اند  روي سطح خورشيد به درون خورشيد رخنه كرده       
نكتة جالبي كه آن را بـه جـز تـصادف محـض بـه               . شباهت نيستند   هاي هوايي بي    يا چاه 

ل ها از اصـطلاحي معـاد     مهر براي تعريف اين لكه      توان حمل كرد اينكه براهم      چيزي نمي 
برهيـت  هـاي كتـاب    كنـد كـه آن را در ترجمـه     استفاده مـي »عمود« و يا »نقب« يا  »چاه«

] ميله، اسـتوانه، سـاقه، پرتـو، چـاه، دودكـش، بـادكش             [= Shaft به واژه انگليسي     سمهيتا
  .اند ترجمه كرده

ها بر اين تصور بودند كه گاليله نخستين بـار         گفتيم كه دانشمندان مغرب زمين، مدت     
خطابودن اين تصور اكنون بر همه      . ها را يافته بود     م، توفيق كشف اين لكه    1610در سال   

علـم و تمـدن در      ژوزف نيدهام مؤلف كتاب بسيار معتبـر و مـشهور           . آشكار شده است  
  :گويد  در اين باره ميچين

هاي خورشيدي در مغـرب زمـين از آنچـه     سارتن نشان داده است كه رصد لكه    
هرچند كه اين رصـدها بـسيار نـادر و پراكنـده            . دارتر است   شد سابقه   تصور مي 

 زنـدگاني شـارلماني  شود در كتـاب   نخستين بار كه از آنها اسم برده مي     . اند  بوده
گردد كه لكة رصدشده را نتيجة عبـور           باز مي  807 است كه به سال      »اينهارد«اثر  

المقطفي در سـال      رصد ديگر را ابوالفضل جعفر بن     . عطارد تشخيص داده بودند   
مـوارد ديگـر در     . كند كه آن را نيز عبور زهره تفـسير كردنـد            م گزارش مي  840

  . است(Carraras)م، كاراراس 1457رشد و  م، ابن1196حوالي 
ترين سابقة موجود است و تقريبـاً هـزار سـال            اما اسناد و مدارك چيني كامل     ... 

شـوند؛ يعنـي در روزگـار         پيش از نخستين گزارش در مغرب زمـين آغـاز مـي           
 112 بــيش از 1638در فاصــله آن ســال و ســال ). م ق28ســال  (»ليوهــسيانگ«

هاي رسمي چيني آمده است؛ امـا   هاي واضح خورشيدي در تاريخ   وصف از لكه  
هاي جغرافيايي محلي و خاطرات و  شماري از آنها را در رساله     توان موارد بي    مي

بـراي  . يافـت انـد،   آوري نـشده  ديگر آثار ذكرشده كه هنوز به طور كامـل جمـع        
 يـا  (hei tzu) »تـزو  هي«، (hei chhi) »چهي هي«ها يا اصطلاحات  هاي سياه، واژه لكه

به بزرگي يـك سـكه، يـك        « را به كار برده و اندازة آنها را با عبارات            (wu) »وو«
  .دارند  ابراز مي»تخم مرغ، يك هلو، يك آلو و غيره

شـود    استنباط مـي »سياه«ن  و همچني  »زاغ« كه از آن معاني      »وو«كاربرد اصطلاح   
 28اي از ارجاعاتي كـه زودتـر از سـال             كند كه مبادا پاره     اين سؤال را مطرح مي    

گونه كه  همان. هاي خورشيدي بوده باشد     شود، مربوط به رصد لكه      م ديده مي  .ق
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ماننــد (در خورشــيد ] كــلاغ[= نــشان داده اســت وجــود زاغ »چهــن ون تــائو«
بخشي از اسـاطير رايـج چينـي در روزگـار           ) شود  خرگوشي كه در ماه ديده مي     

  . بوده است»هان« و »چو«
  

هـا وسـائل و    نكتة جالب آنكه در همين كتاب لااقل در دو جا آمده است كـه چينـي            
  :اند كرده ابزار رصد آفتاب را از هندوستان آن هم مغرب هندوستان وارد مي

 بـا خـود سـنگي      به چين آمدند و    (Fu-Sang)سنگ    م سفيراني از فو ـ  560در سال   
به ). كو آن ژيه يو   (گرانبها آوردند كه براي رصد و مشاهدة آفتاب ساخته بودند           

از آن بـه    «. ماننـد شيـشه شـفاف بـود       . اندازة آيينه بود و يك پا محـيط آن بـود          
هـاي كـاخ سـلطنتي را بـه وضـوح          كردي عمـارت    خورشيد فروزان كه نگاه مي    

هـاي چهـار اربـاب        داسـتان تاب  ؛ اين نقل قولي است از ك      »شد تشخيص داد    مي
شـليگل  .  نوشته شـده اسـت  695 كه در حوالي سال »Liang Ssu kung chi« ليانگ

تـوان    كند كه اين بلور سنگ بوده است؛ اما امكان شيشه بودن را نمـي               تصور مي 
  .ناديده گرفت

  
  :تر آمده است چند سطر پايين

آن آيينـه   ) ازرگانـان ب. (آمد) به چين (قايق بزرگ كامبوجي از مغرب هندوستان       
رنگ و يك فوت در چهـار ايـنچ سـطح آن              انگيز را كه از شيشة سبز كم        شگفت
سـطح و جـنس آن زلال   .  كتي وزن داشت براي فروش عرضه داشتند      40بود و   

از قـرار معلـوم     (هـاي فـراوان داشـت         محض و شفاف بود و در پشت آن رنگ        
شـد   داشتي جنس آن را نمـي     چون آن را در برابر نور نگاه مي       ). ها را   طيف رنگ 

خاقـان  . قيمت آن را پرسيدند گفتند يك ميليون رشته سكه مـسي . تشخيص داد 
هيچ كس زبـان    . داري اينقدر موجودي نداشت     اما خزانه . دستور خريد آن را داد    

  .فهميد و جرئت نكرد بهاي آنها را بپردازد بازرگانان را نمي
  

اما شـايد   . هاي روي خورشيد    هر دربارة لكه  م  هاي براهم   پردازيم به نقل گفته     اينك مي 
مهـر، بـه هنگـام        تذكر اين نكته سودمند باشد كه فحواي كلام و شيوة اداي مطلب براهم            

هاي روي خورشيد، دلالـت بـر ايـن دارد كـه او حاصـل رصـدها و                    سخن گفتن از لكه   
مار ش ـ هـاي متمـادي و بـي     دارد كه به مرورِ دهور و در طي نسل          مشاهداتي را عرضه مي   
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تـرين ايـام اسـت،        پرستان باسـتاني    انجام گرفته است، و اين از منجمي كه از نسل آفتاب          
 آن  ــ ـهاي خورشيد از نظر رنگ و موضع و شـكل             بندي لكه   طبقه. اسباب تعجب نيست  

گونـه كـه    همـان (هايي كه رؤيت آنها با چشم غيرمـسلح اگـر غيـرممكن نباشـد       هم لكه 
ستند آنهـا را بـدون كمـك دوربـين و تلـسكوپ رصـد               يونانيان و ديگر ملل غربي نتوان     

هـا در طـول    تواند كار فردي باشـد كـه ايـن لكـه     ، لااقل بسيار دشوار است ــ نمي )كنند
چنـين  . شـوند   حيات علمي او فقط سه يا چهار بار و تنها براي يكي دو هفته فعـال مـي                 

 ـتوان با كوشش و تقـلاي پيگ        اي را تنها مي     كاميابي هـاي متمـادي      لر و سرسـختانة نـس     ي
ــه ــذهبي   . دســت آورد ب ــاد شــديد م ــزه ناشــي از ايمــان و اعتق ــدون انگي ــري كــه ب ام

  .نمايد مي ناممكن
زودي خواهيم ديد، اين واقعيت است        گونه كه به    دليل ديگر در تأييد اين مدعا، همان      

مهر، مطابق معمول اختيارات احكامي، بـه بيـان آثـار گونـاگون ناشـي از بـروز              كه براهم 
] عالم صغري [=بر جوانب مختلف زندگي روي كره زمين        ] عالم كبري [= سماوي   پديدة

دهـد كـه      هايي خبـر مـي      گذارد و از علائم و نشانه       كند و قدم را بسي فراتر مي        اكتفا نمي 
. هاي خورشـيدي دارد     وقوع آنها بر روي كرة زمين دلالت بر نزديكي زمان پيداشدن لكه           

عبـدالعزيز شـمس    . زي، قائل به مداري بـسته اسـت       به قول دانشمندان علوم دنيوي امرو     
  :كند مهر نقل مي مترجم كتاب از قول براهم

 را سي و سه پسراند كه آن را به هندوي           [Rahu]مهر گويد راست يعني راه        براهم
 (Tamasakilaks) »تامـسكيل «نام هر سي و سـه       .  خوانند (Ketus) »كيت«سي و سه    

 يعني رنـگ، دوم  »برن«يكي :  سه نوع است  و معرفت ايشان بر   ] هاي سياه   چاه[=
 »بـرن «امـا  .  يعني تعيين و صورت»آكار« يعني جاي ظاهر شدن، سيوم       »استهان«

آن باشد كه در جرم آفتاب سپيدي يا زردي يا سياهي يـا سـرخي و امثـال ايـن           
 آن باشد كه در بعضي از جـرم آفتـاب علامـت مـذكور               »استهان«ظاهر گردد و    

 آن باشـد كـه ماننـد صـورت و           »آكار«ر حال خود بود و      ظاهر گردد و بعضي ب    
  . سر و يا صورت شمشير و غيره در جرم آفتاب پيدا شود رنگ زاغ و جثه بي

كه در عالم فساد تلـف اسـبان   ] آن باشد[چون علامات مذكور ظاهر گردد دليل      
اگر آن علامات مذكور در جـرم مـاه ظـاهر           . ها بر خلايق لاحق شود      و دشواري 

 خوانند دليل خير و سـلامتي       »آكار«ني صورت غيرزاغ و غيره كه آن را         گردد يع 
سـر و يـا آلات    و اگر در جرم ماه صورت زاغ و يـا تـن مـردي بـي      . خلق باشد 
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جارحه چون تيغ و كتاره و امثال اين نمايد دليـل نحوسـت و شـر عظـيم بـود                     
گـردد  و آنچه به غير علامات مذكور در جرم ماه ظـاهر            . خاصه بر عامة خلايق   

چون صورت آدمي تمام خلقت و آنچه مانند آن در ميـان خلـق نيكـو خواننـد                  
جمله دليل خير و سلامتي خلق باشد و علامـت ظـاهر شـدن ايـشان در جـرم                   
آفتاب و ماه ميان خلق آن كه پيش از پيدا شدن علامات مذكور آبهاي لب چـاه                 

 سخت چنـان  و حوض بي سببي مكدر گردد و هواي با گرد و غبار بود و بادها              
شود كه گرد و ريگ زمين بالا برد و درختان بيشتري شكسته شوند و شايد كـه                 

. هـا بغلطانـد و بـه غيـر فـصل، درختـان گـل و بـار گيرنـد                     از بالاي كوه سنگ   
چهارپايان وحشي و پرندگان دشتي مقابله جرم آفتاب روي آرند و بانـگ كننـد         

رنگ مانند خون و يا آتش      و يا بيشتري از جهات عالم يعني جهات اربعه سرخ           
و يا باد از روي زمين سوي آسـمان حركـت      .  خوانند »دسِاداكه«نمايند كه آن را     

و ميان آسمان و زمين در هـوا از شـدت           . كند و باد ديگر از آسمان سوي زمين       
 خواننـد و در زمينـي كـه ايـن علامـات         »نِركهَات«] را[اتصال آواز خيزد كه آن      

چون علامـات مـذكور ظـاهر گـردد         ... ته زلزله باشد  ظاهر گردد در آن زمين الب     
 ظاهر خواهد شـد،    »كيت« و   »تامسكيل«بايد دانست كه در جرم آفتاب و ماه           مي

 نيز خوانند در جرم آفتاب      »كيت« كه آن را     »تامسكيل«و در اقليمي و شهري كه       
اما اگر مانند عمـودي     ... ظاهر شود، والي آن شهر و والي آن زمين را آفت رسد           

و اگـر صـورت زاغ      ... مايد، والي آن ولايت را خوف و وهم تلف شدن باشـد           ن
اگـر ماننـد ميخـي قيـاس يـك      . نمايد، خوف دزدان و قطاع طريق در آن باشـد       

و اگر صورت چتـر و نـشان و كمـر در آن ظـاهر               .  نمايد، قحط شود   1»بدست«
و اگـر   . ..هـا و آتـش نمايـد        و اگر شعله  ... گردد، دليل پيداشدن والي جديد بود     

و اگر در جرم آفتاب سـوراخ نمايـد بنگرنـد در            ... رنگ جرم آفتاب سياه نمايد    
اند و اعضاي او      وضع كرده ] پشت  لاك[= كه آن را بر صورت باجه        »كورم جگر «

اند و در هر قسمتي منزلي نبشته بر جهتـي از             را بر بيست و هشت قسمت كرده      
  ... .جهات منازل

                                                                         
هاي طـول     براي وصف مقياس  . واحد طولي است در اوستا و ايران پس از اسكندر كه به اندازة يك وجب است               . 1

، ترجمه مرحـوم مهـرداد   بندهش، و يا 1942، اكتبر IRAS، »فصل نجومي بندهش «هنينگ،  : ان، نك در ايران باست  
  .189بهار، ص
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گيـرد    هـاي آفتـاب بـه خـود مـي           هايي كه شعاع     شكل در ادامه در يك فصل به انواع      
پــردازد و در فــصلي ديگــر دربــارة رنــگ آفتــاب و رابطــة آن بــا بارنــدگي ســخن  مــي
  :مثلاً گويد؛ مي

آفتاب روشن نمايد همان روز بـاران       ] هاي موسمي   فصل باران [=اگر در بشكال    
طـاووس  بارد و اگر به هوا بشكال در جرم آفتاب، علامتي ماننـد نقـش بـر دم                  

  .نمايد تا دوازده سال باران نبارد
  

در اين بخش از كتاب بيش از پنجاه وضع، رنگ و علامت مشخصه براي آفتاب ذكر                
كند و هر يك را دليل بـر شـرايط خـاص اقليمـي و يـا تحـول اجتمـاعي و سياسـي           مي
داند؛ البته ترديدي نيست كه اكثر قريب بـه اتفـاق ايـن سـخنانْ سـخيف و ناشـي از                       مي
هـاي   آور اوهـام و خرافـه   افه هستند؛ اما بعيد هم نيست كه در ميان ايـن انبـوه مـلال             خر

  .اي بديع و يا مفهومي اصيل پيدا شود كه رفع ملال كند تكراري گاهي نكته
 از نظر تحـول تـاريخ        برهيت سمهيتا  دربراي جلب توجه به اهميت باب حركت ماه         
. ي تاريخ نجوم ايران را مطـرح سـاخت        علم نجوم در ايران، نخست بايد يكي از معماها        

  :اي است كه در بند دوم ماه يشت در اوستا آمده است اين معما جمله
   در چند مدت ماه در افزايش است؟ در چند مدت در كاهش است؟

  
  :دهد و پاسخ مي

مدت طول افـزايش    . كاهد  ماه مي ] روز[در پانزده   . افزايد  ماه مي ] روز[در پانزده   
طـوري كـه مـدت طـول كـاهش آن             همان. كاهش آن است  آن مثل مدت طول     

افزايـد و   از كيست كه ماه گهي مي. طور مدت طول افزايش آن است       همان است
  .كاهد گهي مي

  
 خرده اوستا نيـز     »ماه نيايش «ها و جملات در فصل        همين مفهوم تقريباً با همين واژه     

ر هنگـام نيـايش بـه    آمده و بر هر زرتشتي واجب است كه در طول هر ماه قمري سه بـا       
  :ايزدماه بگويد

برابر است طول مدت افزايش     . كاهد  افزايد، پانزده روز ماه مي      پانزده روز ماه مي   
  .طول مدت كاهش با مدت افزايش] برابر است[به همچنين . با مدت كاهش
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كند كه از يك سو ماه قمري سي روزه كـه در آن               رو جنبه معما پيدا مي      مطلب از اين  
 برابر با دورة كاهش بوده و اين هر دو معادل پـانزده روز باشـند عينيـت و              دورة افزايش 
از سوي ديگر ترديدي هم نيست كه در كـيش زرتـشت بـر وجـود مـاه                  . واقعيت ندارد 

اي كه در آن طول مدت افزايش با طول مدت كاهش برابـر و ايـن هـر دو معـادل            قمري
  .شود پانزده روز است اصرار و تأكيد مي

هاي سال كوشش و تقلاي پيوسته نتوانسته است بـراي حـل              رغم سال   يگزارشگر عل 
  : وجو و تحقيق اينكه ها جست اين معما راهي پيدا كند و نتيجه سال

اي بـه     عصر زرتشت، و يـا حتـي پـيش از او، از چنـان زاويـه                 احتمالاً ايرانيان هم  . 1
وز و مدت افزايش    اند كه در نظرشان، طول ماه قمري سي ر          نگريسته  حركات كرة ماه مي   

اين زاوية ديد بعدها گم شده و از دست         . و كاهش قرص ماه برابر پانزده روز بوده است        
  .رفته است

طول مدت افـزايش برابـر اسـت بـا طـول مـدت              «تكرار و اصرار بر اين نكته كه        . 2
اي باشد بـر   تواند قرينه ، مي»كاهش و طول مدت كاهش برابر است با طول مدت افزايش  

تي در همان روزگار زرتشت يا پيش از او نيز در اين باره لااقـل شـك و ترديـد          اينكه ح 
  .آمد در غير اين صورت چنين اصرار و تكراري لازم نمي. جدي وجود داشته است

تواند حاكي از اين باشد كـه احتمـالاً           شيوع و دوام همين باور در ميان هندوان مي        . 3
 كه هنـوز دو قـوم بـرادر هنـدو ـ ايرانـي از       رسد هاي اين باور به آن روزگاري مي ريشه

  .يكديگر جدا نشده بودند
گويـد جالـب      مهر دربارة حركت مـاه مـي        توجه به اين نكات است كه آنچه را براهم        

حركتي كه در نجوم هندي به دو بخش مساوي و هر بخش بـه پـانزده قـسمت                  . كند  مي
آورد   را به وجـود مـي   »تته« اسمهيت  برهيت يا به قول مترجم      »تي  تي«تقسيم شده و مفهوم     

كه برابر است با     
30
سنجي در نجـوم باسـتان         ماه قمري و يكي از واحدهاي اصلي زمان        1

  .همة كشورها از بابل كهن گرفته تا چين باستان بوده است
  

   دربارة ماهسمهيتا برهيتباب چهارم 
بعضي چنـين گوينـد     . ستباب چهارم در احكام و علامات كه به ماه منسوب ا          

مهر گويد كه اين قول نزديك مـن        براهم. كه فلك ماه بالاتر از فلك آفتاب است       
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بدان سبب كه جرم ماه تاريك و       . صواب نيست؛ بلكه ماه زير فلك آفتاب است       
نه بيني جرم ماه كه طرف آفتاب است هميشه         . مظلم است و جرم آفتاب نوراني     

هرچنـد  .  دوم ماه است هميشه تاريك بودروشن باشد و آن نيمي دگر كه طرف  
گردد تـا بـه وقـت          بعضي از نيمة او نوراني مي      1شود  كه آفتاب از ماه دورتر مي     

. بدين سبب فلك آفتاب بالاتر از فلـك مـاه بـود           . استقبال كه تمام نوراني نمايد    
مقدار دور فلـك چـون     . غايت دوري آفتاب از ماه سيصد و شصت درجه است         

 را بر دو قسم كنند هر يك قـسم صـد و هـشتاد درجـه                 سيصد و شصت درجه   
 خواننـد و قـسم      »شكل پكه «قسم اول زايد النور باشد كه آن را به هندوي           . بود

 گويند و چون هر يكـي را از         »كرشن پكه «دوم ناقص النور باشد كه به هندوي        
اين دو قسم پانزده قسمت كنند نصيب هر قسمتي دوازده درجه بود كه آن را به          

  . خوانند يعني روز قمري»تته«وي هند
  . دو قسم پروا خوانند؛ يعني روز اول] هر[پس نصيب اول را از 

  .؛ يعني روز دوم]خوانند[و دوم را از هر دو قسم دويج 
  . سيوم] خوانند؛ يعني روز[و سيوم را از هر دو قسم تيج 

  .؛ يعني روز چهارم]خوانند[و چهارم را از هر دو قسم چونهم 
  ].خوانند؛ يعني از قسم اول روز پانزدهم[هم از قسم اول را يونون و پانزد

  .؛ يعني از قسم دوم روز پانزدهم]خوانند[و روز پانزدهم از قسم دوم را اماوس 
  ام بود و آخر قسم اول را استقبال بود و آخر و از مجموع هر دو قسم روز سي

شـد تربيـع اول و از     قسم دوم را اجتماع و نيمي اول اشتمي كه از شكل پكـه با             
  كرشن پكه تربيع ثاني

  
  سمهيتا برهيتنسخ خطي فارسي 

  : به شرح زير استسمهيتا برهيتشدة ترجمة فارسي  هاي شناخته نسخه
دانـشگاه اسـلامي   ( مجموعة حبيب گنج، كتابخانه مولانا آزاد        10/44نسخة شماره   . 1

  ؛)اليگره، هندوستان
دانـشگاه اسـلامي   (تابخانـه مولانـا آزاد      مجموعة سرسـليمان، ك    526نسخة شماره   . 2

  ؛)اليگره، هندوستان
                                                                         

  .شود؛ پس بايد قمر را ثابت بداند دور مي  آفتاب است كه  نيمهر ا جالب اين است كه از ديدگاه براهم. 1
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  ؛)لندن(، اينديا آفيس 1997نسخة شماره . 3
  ؛)هندوستان( جديد كتابخانه مركزي دولتي حيدرآباد 119نسخة شماره . 4
 مجموعة شـيراني در دانـشگاه       712/3745 و   1359/4410هاي    دو نسخه به شماره   . 5

  ).پاكستان(پنجاب لاهور 
  

  برهيت سمهيتارست مندرجات متن سانسكريت فه
شود كه بعضي      آشكار مي  برهيت سمهيتا  المعارفي  دايرةاز اين فهرست مندرجات، ماهيت      

افزايـد نقـل     آنچـه بـر اهميـت ايـن كتـاب مـي           . هاي آن كاملاً اختصاصي است      از بخش 
رده و تر سانسكريت ضـبط ك ـ  مهر از متون و آثار كهن شماري است كه براهم     هاي بي   قول

اي سرشار از حكمت و دانش كهن هندو ـ آريـايي     در نتيجه كتاب را به صورت گنجينه
  .در آورده است

  
  خصوصيات عالم احكام نجوم؛: باب يك و دو

  داران، سهيل و بنات النعش؛ حركات خورشيد، ماه، سيارات دنباله: باب سه تا سيزده
هاي فلكي    اي مختلف به صورت   ها و اشي    تعلق كشورها، ملت  : باب چهارده تا شانزده   

  و سيارات؛
هـايي كـه      دشمني سيارات با يكديگر، قران قمر و سيارات، سال        : باب هفده تا بيست   

  سيارات رب آنها بوده و نتيجة آن و تثليث سيارات؛
  ؛]آبستني ابرها[دربارة بارندگي : باب بيست و يك تا بيست و هشت

  ياهان؛پيشگويي از روي نحو رويش گ: باب بيست و نه
  دربارة سحرگاه و شامگاه؛: باب سي

  احكام سوختن جهتي از جهات هشتگانه؛: باب سي و يك
  زلزله؛: باب سي و دو
  ها؛ شهاب: باب سي و سه

  هالة دور نيرين؛: باب سي و چهار
  رنگين كمان؛: باب سي و پنج

  احكام بخارات هوا؛: باب سي و شش



94949494     /  

  عكس آفتاب؛: باب سي و هفت
  وازهاي فضا؛آ: باب سي و هشت

  ها؛ دلايل كثرت غلات و تغييرات قيمت: باب سي و نه و چهل
  چگونگي جشن پرچم ايندرا؛: باب چهل و يك
  ترين شرح بازمانده از آداب تطهير؛ حاوي كهن: باب چهل و دو
تـرين شـرح بازمانـده از آداب تطهيـر اسـبان و فـيلان                 حاوي كهن : باب چهل و سه   

  آدميان؛ و
  يشگويي از روي حركات دم جنبانك؛پ: باب چهل و چهار

  هاي رسمي؛ هاي بد و غسل فال: باب چهل و پنج و چهل و شش
  خلاصة آنچه تا بدينجا گفته شده است؛: باب چهل و هفت

جزئيــات مربــوط بــه دســتبندهاي تزيينــي و : بــاب چهــل و هــشت و چهــل و نــه
  شمشير؛ انواع

  ها و غيره؛ علائم خال: باب پنجاه و پنجاه و يك
  معماري بناهاي مسكوني و معابد و غيره؛:  پنجاه و دو تا پنجاه و ششباب

  سازي؛ شمايل: باب پنجاه و هفت
  سازي؛ لوازم مجسمه: باب پنجاه و هشت

  ها؛ در نصب بت: باب پنجاه و نه
  دربارة جانداران؛: باب شصت تا شصت و شش

  دربارة علايم كلي مردان و زنان؛: باب شصت و هفت تا شصت و نه
  در اعتقادات مربوط به البسه؛: ب هفتادبا

  ران و بادبزن؛ دربارة انواع مگس: باب هفتاد و يك
  گير؛ دربارة انواع چتر و آفتاب: باب هفتاد و دو
  در ثناي زنان؛: باب هفتاد و سه

ــاب هفتــاد و چهــار ــة  : ب ــارة آن خــصوصيات اخلاقــي كــه ســبب جلــب علاق درب
  شود؛ مي ديگران

  اروهاي معالج ضعف قواي جنسي؛در د: باب هفتاد و پنج
  در آداب همبستري زن و شوهر و آنچه مربوط به آبستني است؛: باب هفتاد و هفت
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  شرح مواد خام لازم و فن ساختن لوازم منزل؛: باب هفتاد و هشت
  در بازرگاني احجار كريمه از جمله مرواريد؛: باب هفتاد و نه تا هشتاد و دو

  در باورهاي مربوط به چراغ و خلال دندان؛: رباب هشتاد و سه و هشتاد و چها
  ها؛ دربارة شاكون: باب هشتاد و پنج تا نود و پنج
  مطالب احكامي محض؛: باب نود و شش تا صد و سه

  .مراسم روپاستارا: باب صد و چهار
                                                                        

 استاد ممتاز دانشگاه عليگره هندوستان است كه با نهايـت           »رازاالله انصاري «نويسندة مقاله مرهون آقاي پروفسور       *
 . را در اختيار وي گذاشتبرهيت سمهيتاخطي ترجمة فارسي سخاوتمندي، ميكروفيلم نسخة 
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